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Abstract 

Old Asia, as the largest continent of Earth, has been home to the earliest human 
communities who organized their ancient lives within diverse cultures. The 
inhabitants of Asian lands, through migration and interactions—often challenging—
left profound influences on one another and were never entirely isolated. Among the 
deeply rooted Asian peoples recorded in history, the most renowned may be the 
"Aryan" people, who branched into various groups. Over time, through cultural 
evolution and civilization-building, they emerged prominently during a pivotal 
historical period marked by the rise of urbanization, governance, and the age of 
writing, establishing their presence in the realm of civilization. This phenomenon has 
been evident since the third millennium BCE. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات فرهنگ و هنر آسيا
  1403ستان پاييز و زم، 2، شمارة 3نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  بنيان يابي تمدن ايراني در آسياي كهن
  *ناصر تكميل همايون

  چكيده
به گونه بزرگ ترين قاره زمين، زيستگاه نخستين جماعت هـاي انسـاني بـوده كـه     آسياي كهن 

حيات باستاني خود را در فرهنگ هاي گوناگون نظم داده اند. ساكنان سرزمين هاي آسـيايي در  
مهاجرت و ارتباط با يكديگر كه گاه به سختي صورت مي گرفـت، تـأثير و تـأثرات بسـيار در     

هيچگاه بريده از هم نبوده اند. از اقوام ريشه دار آسيايي نامهـايي در  يكديگر باقي گذاشته اند و 
ها باشد كه به شعبه هاي گوناگون تقسيم شده » قوم آرين«تاريخ آمده كه مشهورترين آنها شايد 

اند و در مراحل تكاملي زمان و فرهنگ و فرهنگ سازي، در برهه اي از تاريخ كه تحول عظـيم  
كتابت پديد آمده آن قوم را در پهنه تمدن قرار داده است. اين امر  شهرنشيني و حكومت و عصر

  از هزار سوم پيش از ميلاد مشهود است.
  .ايران متمدن، تمدن ،فرهنگ آرين ها، ايراني ها، ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

خشكي بزرگ زمين (قطعة كبري) را آسيا خوانده اند. دربارة نام اين قاره نظريه هاي گونـاگون  
كه نام يكي از طايفه هاي آريـايي قفقـاز بـوده    » آس«بيان شده است. از آن ميان آسيا را از واژة 

  ).Herodoteدانسته اند (
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محمد حسن خان اعتمادالسلطنه كه از نخسـتين دانشـمندان ايرانـي اسـت كـه نسـبت بـه        
  جغرافياي جهان با دريافت هاي جديد علمي، اظهار نظر كرده چنين آورده است:

تنها مورخان و جغرافيدانان يوناني نتوانسته اند [دريارة نام آسيا] ريشه يـابي كننـد بلكـه    نه 
به دنبال » خرابه نينوا«پيدا نكرده است تا اينكه در سدة اخير در » وجه موجهي«هرودت هم 

[ميخي] و به زبان آشوري بدست آمد » خط پيكاني«كاوش هاي باستان شناسي لوحه اي به 
] Arab –ن و بررسي آن معلوم شد كه آشور به معناي شرق است و عرب [ارب كه با خواند

عني شرق و اروپـا  به معناي مغرب، آشور آسيا شد و عرب [ارب] اروپا، بدين اعتبار آسيا ي
  )2يعني مغرب. (

فرهنگ نامه هاي فارسي نيز اشاره هايي دربارة آسيا دارند ك همانندي آنان مشـهور اسـت.   
)3(  

آسياي مقدم) كه در طي تـاريخ چنـد هـزار سـاله      - آسياي غربي (آسياي پيشينكشورهاي 
خود، آميختگي اجتماعي و فرهنگي يافته اند و به مرور زمان همساني و هم آهنگي هاي نسـبي  
پيدا كرده اند، در دو سده اخير به دلايل گوناگون كه سياست هاي سلطه جويانـه امپرياليسـتها،   

هنجاري را ميان آنان پديد آورده اند، اما هنوز ريشه هاي تاريخي و تنـه  افتراق و جدايي هاي ناب
  هاي تنومند پايداري ها زنده هستند.

قاره بزرگ آسيا را به شيوه هاي گوناگون جغرافيايي، اقتصادي و سياسي تقسيم كرده انـد و  
د بـا متروپـل   گاه به شيوه هايي استعماري و سلطه گرانه بر آن نگريسته شده است يعني در پيون

  لندن) بر اين قاره بوده و مدتها ادامه داشته است. –هاي سلطه و استعمار غربيان (پاريس 
تقسيم بندي خاور نزديك، خاور ميانه و خاور دور در رابطه با پاريس و لنـدن و در پـي آن   

ترين  آسياي نزديك، آسياي ميانه و آسياي دور در رابطه با مسكو است. اما علمي ترين و واقعي
تقسيم بندي ها بي ترديد آن است كه جغرافيدانان از گذشته هاي دور نگاشته اند و چهار جهت 

  اصلي جهان و فروع آن را مورد توجه قرار داده اند.
  
  شناخت كهن جغرافيايي. 2

مردم جهان در هر منطقه اي كه زندگي مي كردند محيط جغرافيايي زيستن خود را نام و نشـان  
ا ديگر منطقه هـاي جهـان در پيونـد مـي شـناختند تـا آنجـا كـه جهـان شناسـي           مي دادند و ب

  روزگارشان تميز مي داد، حيات جهاني و جغرافيايي خود را تبيين مي كردند.



  5)  ناصر تكميل همايون( بنيان يابي تمدن ايراني در آسياي كهن

 

ايرانيان نيز با برخورداري از فرهنگ و زمين نگاري هاي اقوام همجوار خود شـناخت نامـه   
ترين آنها تقسيم جهان به چهار بخش اسـت  هاي تاريخي گوناگون مدون ساخته اند كه مشهور

[يـك  » دانگي«كه يك بخش آن (ربع مسكون) قابل نشيمن بوده و از اين محدوده قابل زيست 
  )4ششم] معمور شناخته شده است. (

ربع مسكون جغرافياي كهن به هفت اقليم [اقاليم سبعه] تقسيم مي شـدند كـه جغرافيـدانان    
ز فرهنگ بابلي و هندي [هپته بومي] و باورمندي هاي ايرانيـان  ايراني و مسلمان با برخورداري ا

  )5به تفصيل از آن در آثار خود سخن به ميان آورده اند. (
هر يك از اقليم هاي هفت گانه زمين بر پاية ميتولوژي باستاني به يكي از سـتارگان آسـمان   

  منسوب بوده اند بدين شرح:
اقليم سوم با مريخ، اقليم چهارم با آفتاب (خورشيد)، اقليم اول با زحل، اقليم دوم با مشتري، 

اقليم پنجم با زهره، اقليم ششم با عطارد، اقليم هفتم با ماه. اما در تعلق ايران به اقاليم ياد شده دو 
  مة شاهنامه ابومنصوري آمده است،نظر مختلف وجود داشته است. در مقد

ان تا كران، اين زمين را به بخشـيدند و  هر كجا آرامگاه مردمان بود، چهر سوي جهان از كر
به هفت بهر كردند [هفت اقليم] و هر بهري [اقليمي] را يك كشور خواندند و هفتم كه ميان 

  )7. (م و شاهان آن را ايرانشهر خوانديزمين است اين است كه ما بدو اندري

ميدنـد.  هر يك از ايـن قسـمت هـاي هفتگانـه را كشـور نا     «ابوريحان بيروني نوشته است: 
نخستين آنها ميانين است كه ايرانشهر است ولي آنرا در شمار چهارم نهاده اند تا در جهت شمار 

  )8» (نيز ميانين باشد.
تبيين ها و تحليل هاي جغرافيايي كهن در اغلب منابع جغرافيايي فارسي و عربي به تفصيل 

ن اسـت كـه اقـوامي در    آمده است و مي توان آن را نشان دهندة يك واقعيت دانسـت و آن اي ـ 
بخش مهمي از آسيا زندگي ديرينه اي داشتند و بيش و كم خود و سرزمين زيستي و پيرامـوني  

  آن را مي شناختند.
  
  شناخت جديد قاره آسيا. 3

در تبيين هاي جغرافيايي اروپاييان از جهان به ويژه جهان آسـيايي از سـوهاي ايرانيـان آگـاهي     
اين امـر توجـه    اعتمادالسلطنه كه بيشتر از افراد نام برده شده نسبت بهداشتند. محمدحسن خان 

  كرده و نوشته است
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آزيا را مردم مشرق زمين آسيا تلفظ مي كنند و آن اسم اقليمي از اقاليم خمسه [قـاره هـاي   
پنجگانه] كره ارض مي باشد و از چهار اقليم ديگر وسيعتر و مهد بني نـوع بشـر و ظهـور    

  )8( بيشتر شده بود. همه جا تمدن در آن از

در تقسيم بندي جغرافيايي جديد در ارتباط با ايران كـه بخـش بيشـتر مـورد توجـه اسـت       
نخست آسياي جنوب غربي كه البته در شناخت آن اختلاف نظر وجود دارد و گاه بخش هـايي  

فرهنگـي  از آسياي مركزي را نيز در بر مي گيرد. و همانندي هاي طبيعي و ادغام هاي مـدني و  
ساكنان اين منطقه به مرور موجب يگانگي هاي تاريخي شـده و وقـايع جديـدي را در تـاريخ     

 Charlesانسان هاي آسيايي پديد آورده است. ناگفته نماند به قول چارلز الكسـاندر رابينسـتون (  

Alexander Robinson:(  
باشد و تـاريخ نويسـان   واقعه اي را مي توان تاريخي ناميد كه از آن مداركي بر جاي مانده 

بتوانند آنها را بخوانند و درك كنند بدين ترتيب حق داشـتيم بگـوييم كـه مـدارك كتبـي و      
باستان شناسي دليل بر وجود گذشته تاريخي به دست مي دهد اما البتـه در مـورد پـيش از    
تاريخ اين دليل محدود است. دوره پيش از تاريخ طبق تعريف عبارت از دوره اي است كه 

ز آن مدرك كتبي يا در هر صورت مدارك كتبي كه قابل خواندن و فهم باشد به جاي مانده ا
باشد تنها اشيايي مورد استفاده ما قرار مي گيرند كه توسط بشر ساخته شده باشد و بنابراين 

  )9( سي به منزلة تاريخ محسوب مي شود.در مورد دوره هاي پيش از تاريخ باستان شنا

ئله ديگري اشاره دارد  كه براي همه محققان روزگار باستان مشكل آفـرين  رابينستون به مس
است. نگارنده از عشق آباد تا آن سوي ختا و ختن، همراه با باستان شناسان نامي، ناظر تپه هاي 
باستاني متعددي بودم متعلق به عصر باستان كه هنوز مورد بررسي هاي آغازين قرار نگرفته بود 

ري و كـاوش هـاي علمـي و نشـر دسـت آوردهـاي تحقيقـاتي. از ايـن رو         تا چه رسد به حفا
  رابينستون به درستي نوشته است:

اما در سال هاي اخير معلومات ما در نتيجه علم جديد باستان شناسـي بـه مراتـب افـزايش     
يافته است. هر ساله به سبب كاوشهاي بسـيار در سـرزمين هـاي مختلـف سـاختمان هـا،       

مدرك هايي در اختيار ما قرار مـي گيرنـد و اطلاعـاتي كـه از آنهـا      مجسمه ها، ظرف ها و 
بدست مي آوريم نه تنها به معلومات ما مي افزايد بلكه بيشتر اوقات بطلان عقايـدي را كـه   
سابقا درست مي پنداشتيم، به ثبوت مي رساند و دريچه هاي تازه اي به روي ما مي گشايد. 

ز جنبه هاي مجـذوب كننـده آن اسـت. اگـر همـه      كاتب نبودن تحقيقات تاريخي فيزيكي ا
مطالب گفته شود همه كارها به انجام رسيده باشد سود مهمي كه از باستان شناسي عايد مي 
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شود اين است كه به معلومات ما درباره زندگي اجتماعي و هنري اقوام باستان مي افزايد و 
  )10( رد.و اين خود  قابل اهميت را دا مدارك كتبي را تكميل مي كند

پاره اي از دانشمندان به ويژه باستان شناسان در تبيين تحولات تمدني سهم به سزايي داشته 
ميلادي سفري به روسيه كرد و بـا   1934) در سال Gordon Childeاند از آن ميان گوردن چايلد (

پ داشتن احساسات ضد نازي بيشتر تحت تأثير عقايد ماركسيستي قرار گرفت. به طوري كه چا
  نشانگر اين معنا است. انسان خود را مي سازدو  طلوع تمدن اروپاييجديد كتاب هاي 

، نفوذ انديشه هاي كارل مـاركس و هگـل ديـده    تحول اجتماعيدر دو كتاب ياد شده و نيز 
مي شود اما از جزميت و تعصب دور است. گوردون چايلد اصل تحول را قبول دارد. لكن اين 

و يكنواخت و همسان نمي داند و بـه مسـئلة فرهنـگ و نقـش آن در      امر را جهاني و يكسويه
جامعه ها تأكيد فـراوان دارد. دوران توليـد خـوراك، دوران سـكناگزيني، تمـدن شهرنشـيني و       
تحولات آن (= انقلاب شهري) و عامل هاي تحقق آن (عامل هاي دهگانه انقلاب شهرنشـيني)  

  )11موعه آمار او بدست مي آيد. (مهمترين نظريات گوردون چايلد است كه از مج
كيلـو متـر مربـع وسـعت دارد،      000/000/44قاره آسيا كه يك سوم خشكي جهان است و 

بخش هاي زيادي از آن كم باران و خشك است و در تابستان ها گرم و در زمسـتان هـا سـرد    
  شناخته شده است، با اين حال رالف لينتون نوشته است:

براي اهلي ساختن گياهان و جانوران منطقة آسياي جنوب غربي مهمترين مركز دنياي قديم «
  )12» (بوده است.

آغاز شد در همـين منطقـه پديـد    » نوسنگي«اقتصادهاي نخستين و اصول تغذيه كه در عهد 
بـه  «آمد. مقدمات تمدن هاي كهن را در همين منطقه شناسايي كرده اند. لينتـون افـزوده اسـت:    

سـال پـيش از مـيلاد در بيشـتر نـواحي ايـن        5000در حدود موجب اطلاعات دقيق و مستند 
سرزمين زندگي ده نشيني برقرار شده بود و عموم قبايل مختلف يك نوع الگوي كلي متشابه به 

  )13» (حيات خود ادامه مي داند.
به عقيده باستان شناسان مهـد پـرورش باسـتاني    » نوسنگي«به هر صورت اين زادگاه تمدن 

تاريخي بوده است و بر مرور زمان پايگاه انتشار فرهنـگ هـا  و تمـدن هـاي     ترين تمدن هاي 
و بهم آميخته بوده است. انسان هايي كه در اين سرزمين هـاي وسـيع زنـدگي مـي     » همسنگ«

كردند در مسير تاريخ نام هاي آرين و ترك و تاتار يافته اند و هر گروه آنان  در زماني به سويي 
الب اجتماعي و فرهنگي آرين ها بـوده انـد و بـه لحـاظ اقتصـادي      مهاجرت كرده اند. گروه غ

  گاوداري منبع اصلي شيوه هاي توليدي آنها بوده است.
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در گروه هاي مزبور گرايش هاي هند و اروپايي وجه ممتاز آنان شناخته شده اسـت و هـم   
يزيكي را در آنان بوده اند كه با آوازها و رامشگري هـاي گونـاگون، پـاره اي از اعتقـادات متـاف     

سراسر منطقه بگونه كتابخانه و آموزش هاي رسمي هم توليد و هم توزيع فرهنـگ را پراكنـده   
  اند.

رالف لينتون در پيوند اين امر فرهنگي با زندگي اقتصادي آن روزگـاران حيـات ممتـازترين    
  را چنين توصيف كرده است:» ين هاآر«اقوام كوچنده يعني 

ره هاي اخير  انقدر مورد اسـتعمال درسـت و نادرسـت قـرار     لفظ آرين ها و آريايي در دو
گرفته كه بايد براي معرفي كردن آن قبايل كه هم داراي تمدن گاوداري  بودند و هم به زبان 

ت اصـلي  هند و اروپايي سخن مي گفتند به كار برد. در صورت فقدان يكي از اين مشخصا
  )14( استعمال آن لغت بيجا است.

  
  ايراني نشينسرزمين هاي . 4

باستان شناسان و مورخان عهد قديم به گونه هايي سكونتگاه آرين ها را در پي مهاجرت هـايي  
) اين سرزمين وسيع و پر بركت به مرور زمان آريانـا، و  15چند، ميان گنگ و فرات نوشته اند. (

شـرح   ايرنا (ايران) ناميده شد كه حد و مرز مشخص فرهنگي و تاريخي آن را مي تـوان بـدين  
  بيان كرد:

از شرق سند و جبال هندوكش و از غرب جلگه هاي ميان رودان (بين النهرين) و آسـياي  «
صغير از شمال درياي خوارزم و بلندي هاي قفقاز و رود كـورا و از جنـوب آن سـوي خلـيج     

) ايران زمين داراي فلات ها يا تپه هاي متعدد است كه بزرگ تـرين  16» (فارس و درياي عمان
به نام فلات ايران شهرت يافته است و گاه تصور نادرسـتي را پديـد مـي آورد كـه گـويي       آنها

  )17» (است.» ايران زمين«همان » فلات ايران«
كوه هاي بلند اطراف فلات هاي ايران از حركت ابرهـاي بـاران سـاز برخاسـته از دريـاي      

كرده است و به همين دليل مديترانه و درياي مازندران به بخش هاي مياني ايران زمين ممانعت 
در خشكي و كم حاصل شدن آن عامل مؤثثري به شمار رفته اسـت ولـي بـه همـان سـان كـه       
شكاف هاي جبال ياد شده در طي تاريخ دروازه عبور و مرور مردمان مختلف و فرهنـگ هـاي   
گوناگون بوده، حركت كاروان ابرهاي شمالي و غربي نيز همـين وظيفـه را بـر عهـده داشـته و      

  )18باداني هايي را در درون ايران پديد آورده است. (آ
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به بيان ديگر مي توان بيان كرد با تمام موانع طبيعي و جغرافيـايي موجـود در ايـران زمـين     
همواره دروازه ها و راه هاي گوناگون كوهستاني و دشتي وجود داشته كه اقوام آسيايي بتواننـد  

رسانند و يا ساكنان غربي بتوانند با گذر از ايران در دل از آن عبور كنند و خود را به غرب آسيا ب
آسياي كهن به سير و سياحت و پژوهش بپردازند. ساكنان ايران زمين از ادوار پيش تاريخي بـه  

رسيده اند. نا گفته نماند كه نه تنهـا پژوهشـگران    (civilisation)مرور گذر كرده و به عصر تمدن 
ربي نيز، به روشني تفاوت ميان فرهنگ و پاره فرهنگ و تمدن و ايراني بلكه محققان طراز اول غ

مدنيت را روشن نكرده اند. انديشمندان جديد به ويژه انسان شناسان، براي همه اقوام بشري در 
همه جاي جهان قائل به موجوديت فرهنگ و پاره فرهنگ هستند و هويت هاي قومي هر گروه 

ره فرهنگ جستجو مي كنند، هيچ قوم بدون فرهنگ (كـه  اجتماعي را در تار و پود فرهنگ و پا
گاه وحشي خطاب شده اند) در جهان وجود ندارد از آن ميان در آسيا فرهنگ ها و پاره فرهنگ 
هاي متعدد حيات يافته و استمرار پيدا كرده اند. اما دوره هايي از تاريخ در پي انباشت فرهنـگ  

تابـت، زنـدگي شهرنشـيني، حكومـت هـاي      ها و تحولات اجتماعي (چون پيـدايش خـط و ك  
گوناگون، نهادهاي سياسي و اجرايي و روابـط گسـترده تـر ميـان قـومي و جـز اينهـا) مرحلـة         

ناميده مي شود... اين امر يكباره در تمام جوامع پديـد نمـي   » تمدن«جديدتري پديد مي آيد كه 
ت فرهنگـي پيشـگام اقـوام    آيد، قوم هايي به دلايل جغرافيايي و اجتماعي و اقتصادي و تسهيلا

ديگر هستند و برخوردها و دادوستدهاي اجتماعي و اثر بخش هـاي سـاختاري و كـرداري بـه     
  مرور قوم هاي عقب مانده را به حركت و تكاچو در مي آورد.

در سرزمين هاي وسيع كه اقوام خاص زندگي كرده اند، تمدن يكبار در تمامي آن سـرزمين  
شي به دوره درخشان تمدن رسيده اند و بخش يـا بخـش هـاي    ظاهر نشده است و چه بسا بخ

) فرهنگي تـلاش مـي كننـد. ناگفتـه نمانـد كـه       nomadismeديگر هنوز در دوره هاي نماديسم (
بسياري از مورخان و پژوهندگان تاريخ باستان تفاوت زيادي ميان فرهنگ و تمدن قائل نيسـتند  

فته اند و يا عناصر تمدني را متعلق به فرهنگ و عناصري از فرهنگ را در مجموعه تمدني باز يا
  دانسته اند.

به هر حال كشور ايران كنوني و كشورهاي ديگري كه از هزاره ها و سده هـاي پيشـين در   
يك مجموعه منسجم تاريخي و آميختگي فرهنگي (و تمدن) حيات درخسان داشته اند همواره 
با دو تمدن بزرگ آسيايي، هند و چين و ماچين (با پاره تمدن هاي مرتبط بـا آنهـا) همزيسـتي    

طوري كه تاريخ كمتر كشمكش و جنگ و نزاعي ميـان ملـت هـاي اصـيل      مهرآميز داشته و به
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برخاسته از منطقه را ياد آورده شده و بر عكس از رابطه هاي فرهنگي و تمدني در زمينـه هـاي   
  گوناگون سخن به ميان آورده است.

در تقسيم بندي تمدن ها به منطقه هاي جغرافيايي و زمان هاي تاريخي نيز هماهنگي كامـل  
) كه از متخصصان نامدار تاريخ تمدن بشري اسـت  Toyenbee Arnoldه نمي شود. توئن بي (ديد

در رابطه با آسيا به تمدن چين، تمدن هند (و جنوب شرقي آسيا) و تمـدن ايـران (امپراتـوري)    
اشاره دارد و از تمدن جهان اسلام و شرق آسيا در دوره هاي متأخر سخن به ميان آورده كه البته 

  )19جه و پذيرش بسياري از محققان است. (مورد تو
به نظر نگارنده در شناخت تمدن هاي جهاني (از آن ميان تمدن ايراني) به چند مسئله بايـد  

  توجه كرد.
 ارتباط تمام عناصر فرهنگي و مدني با يكديگر. 1

 پيوندهاي عناصر گوناگون مدنيت در جوامع مختلف جهاني. 2

 غاز تمدن هاي جهانيشناخت زماني و ناهمزماني آ. 3

 انقطاع و ادغام تمدن هاي همجوار با يكديگر. 4

 سقوط و اضمحلال پاره تمدن ها. 5

 ديرينگي و پايداري تحول پذير برخي از تمدن ها. 6

و به لحاظ محتوا بايد » طولي«توصيف و تبيين هر يك از انواع تمدن ها به لحاظ زماني بايد 
ي كه در اين امر ساليان دراز مطالعه كرده اند بـه طـور كامـل    باشد و محققان» تركيبي و تحليلي«

نتوانسته اند به شناخت كافي مسئله نائل گردند. ويل دورانـت منصـفانه در مقدمـه كـار بـزرگ      
  تحقيقاتي خود آورده است:

چگونه ممكن است دماغ باختر زميني، خاور زميني را فهم كند. هشـت سـالي كـه مـن در     
نده ام به من فهماند اگر يك مرد بـاختري تمـام عمـر خـود را بـه      مطالعه و مسافرت گذرا

يز شرقي را چنـان كـه   مطالعة فضاي خاور زمين وقف كند باز هم نمي تواند روح اسرار آم
  )20( هست درك كند.

در دوران معاصر به وفور مـورد بحـث و گفـت و     (Epistomologique)اين مسئله شناختي يا 
  )21د. (گوهاي شرق شناسان قرار دار

  



  11)  ناصر تكميل همايون( بنيان يابي تمدن ايراني در آسياي كهن

 

  درون يابي هاي جغرافياي فرهنگي. 5
از پنج هزار سال پيش از ميلاد زندگي غار نشيني و دشت نشيني بخش هـايي از آسـيا متحـول    
شد و در پي آن فرهنگ ها (و تمدن) و پاره فرهنـگ هـاي گونـاگون پديـد آمدنـد و در پهنـه       

شد كه مراودات و روابط ميـان  جغرافيايي دشت ها و بيابانها وسيع و كوه هاي مرتفع سبب مي 
آنها به سختي صورت گيرد. با اين همه آثار متقابل فرهنگي و بومي هماهنگي و همساني نيز در 

  روابط آنها مشاهده شده است.
باشتان شناسان درباره ايران زمين (سرزمين آرين هاي پيشين) و ايران امروزي و كشورهاي 

شـناختي اظهـار نظرهـايي كـرده انـد. وانـدنبرگ        همجوار به لحاظ منطقه بنـدي هـاي باسـتان   
)vendenberg.منطقه هاي باستان شناسي ايران را بدين گونه متمايز كرده است (  

 گيلان و مازندران. 1

 گرگان و استرآباد. 2

 خراسان و سيستان. 3

 بلوچستان و كرمان. 4

 لارستان. 5

 فارس. 6

 خوزستان. 7

 لرستان. 8

 كردستان. 9

 آذربايجان. 10

  )22عراق عجم (. 11
باستان شناس ايراني استاد دكتر صـادق ملـك شـهميرزادي كـه از متخصصـان دوره پـيش       

  تاريخي ايران به شمار مي رود، منطقه هاي فوق را بدين صورت تقسيم كرده است
 منطقه جنوب غرب و شمال جنوب غرب. 1

 منطقه كرمانشاه و غرب. 2

 منطقه آذربايجان و شمال غرب.3
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 ه شمال ايرانمنطق. 4

 منطقه فلات مركزي. 5

 منطقه شمال شرق. 6

 منطقه شرقي. 7

 منطقه جنوب شرق. 8

 )23منطقه جنوب (. 9

رويان گيرشمن خاستگاه نخستين تمدن كهن ساكنان ايران زمين را در مناطق مركزي فلات 
شناسـان،  ايران (سيالك) و در كنار رودخانه (يا درياچه خشك شده) دانسته و برخي از باسـتان  

مناطق غربي (كرمانشاه) و گروهي در شمال فلات ايران (غارهاي واقع در كنار درياي مازندران 
  )24و گيلان دانسته اند. (

آنچه بيشتر مورد توجه است نه تنها ارتباط هاي فرهنگي و تمدني منطقه هاي ياد شده است 
بابل فنيقيه ، آشور و عيلام  بلكه از مدنيت شوش و نيز پيوندهاي فرهنگي حوزه هاي سومر آكد

تمدن هاي همسنتّ و بهـم آميختـه آسـياي    «(در هماهنگي با تمدن مصر) به زبان رالف لينتون 
مي باشد. باستان شناسان و پژوهشگران پيش تاريخي منطقه هاي  (Mesopotamie)» جنوب غربي

سير دريا (سيحون)  آسياي مركزي و غربي همزمان به اين واقعيت رسيده اند كه مردم در جنوبي
در زماني كه به مرحله زندگي مبتني بر شكار رسيده بودند همانند قرن هاي گذشته به فكر كوچ 
و اسكان در سرزمين هاي جديد افتادند و در هزاره سوم پيش از ميلاد گـروه هـايي از آنـان از    

به قفقاز رفتند و شمال درياي خزر به سوي اروپا مهاجرت كردند برخي از آنان به احتمال زياد 
بازگشت هايي هم در اين كوچ روي ها بوده است. اما در ميانه هزاره سوم گروه هاي ديگري به 
سوي سرزمين كاسپين ها سرازير شدند كه گويا چندان در خور توجه نبوده است. امـا پـس از   

ناسـب و  پانصد تا هزار سال بعد به دلايل گوناگون از جمله به منظور دست يـابي بـه مراتـع م   
همين طور به سبب فشار و كشمكش هاي اقوام شمالي منطقه مهاجرت هاي ديگري هم از دو 
سوي درياي خزر و هم زمان به سوي سرزمين هاي جنوبي مانند سيسـتان (سگسـتان) و هنـد    
صورت گرفته است. همان طور كه در پيش هم اشاره شد، مهـاجران جديـد سـرزمين خـود را     

) (سرزمين ويژه آريايي) نام نهاند و آنهايي كه به سوي هند رهسـپار  Airanaveje» (ايئرينه وئجه«
  ) (سرزمين آريايي) ناميدند.Airanavarte» (آريا ورته«شده بودند اقامتگاه خود را 
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سرزمين ايئرنه يا ايران به علت گستردگي بسيار در متن هاي ايران پژوهي جديـد بـه زبـان    
) و بـه زبـان فرانسـه ايـران برونـي يـا       Greater Iranران بزرگتر (انگليسي به نام ايران بزرگ يا اي

  ) نام برده مي شود.Iran Exterieurخارجي (
عيلاميان، كاسپين ها، و قوم هاي ديگر در مسير » ايران زمين«مهاجران آريايي و ساكنان كهن 

يكديگر را تاريخي ادغام هاي اجتماعي و فرهنگي و پاره اي از خصيصه ها و پاره فرهنگ هاي 
پذيرفتند. باورهاي آنان در يكديگر اثر گذاشت و در رونـد پديـد آمـده، انـدك انـدك جامعـه       
جديدي به وجود آمد و همزمان با پيدا شدن شـهرها و همبسـتگي هـاي حكـومتي و دينـي و      

  تحولات اقتصادي، طليعه تمدن ايراني در همزيستي و مدارا شكل گرفت.
  زرين كوب نوشته است: استاد روانشاد دكتر عبدالحسين

البته انتقال آرياي ايران [آرياييان ساكن در ايران زمين] از معيشت شباني به اقتصاد روستايي 
و پيوند آنها با كشت زمين نه فقط در عقايد و اساطير بلكه در مراسم و آداب ديني قوم هم 
مي بايست تأثير قاطعي كرده باشد. عجب نيست كه تدريجاً در مقابل خدايان بيابـاني مثـل   

خداي گله ها و چراگاه ها و آيديم نپات خداي آب ها كه در نزد دو قوم هند و ايراني  ميترا
كه نظم و انضـباط،  » كليم«با زندگي كوچ نشيني و شباني ارتباط داشت اهورا مزداي خداي 

اقتصاد روستايي به حكمت و قدرت او حاجت داشت غلبه بيابد و شرك و ثنويت ديرينـه  
  )25( توحيد و وحدت وجود سوق دهد. نوعيرا تدريجاً به سوي 

  
  گيري . نتيجه6

كهن ترين و بزرگ ترين خشكي جهان، آسيا، پرورش دهندة جوامع گوناگون با فرهنـگ هـا و   
پاره فرهنگ هاي متفاوت پس از هزاران سال تحول و تكامل، تمدن يا تمدن هاي بشر را پديد 

  آورد كه اكنون در سرتاسر جهان گستردگي يافته است.
در منطقه هاي مركزي و غربي اين قاره، جماعت هاي اوليه انساني زيست آغازين خـود را  
استمرار مي دادند كه به نام آرين ها در تاريخ باستان شناسي نامور شده اند. اين جماعت هـا و  
اقوام كه بر پايه جغرافيا و فضاي زندگي در توحد و بالندگي قرار داشتند، در مسير مهاجرت ها 

ذريابي از مراحل تاريخ، به مرور انسجام اجتماعي و فرهنگي سازنده تر پيدا كردند و همانند و گ
دو قوم بزرگ قاره اي، هندي و چيني ، توانستند خـود را بـه مرحلـه اي برسـانند كـه باسـتان       
شناسان آن را عصر تمدن ناميده اند. يگانگي نسـبي در عقايـد و باورهـاي مـذهبي، اشـتراكات      

زندگي اجتماعي و سياسي برخـورداري هـاي بخردانـه از طبيعـت و توليـد مـواد        همساني در
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زيستي، اميد و حركت در جامعه آغازين آن روزگاران را رقم مي زد و تمدن سـازي آنـان كـه    
تبلور آن در وحدت نهادهاي سياسي و حكومتي تجلي داشت از سده هاي پنجم و ششم پيش 

  تحاد و هم اهنگي ها را نمايان مي ساخت.از ميلاد در تنوع منطقه ها، چهره ا
  م ايران در آن زمان نوشته است:گيرشمن درباره مرد

هر چند در مناطق زمين هاي زراعتي و واحدهاي متفرقّ بودند، اسـتعداد و قـدرت ايجـاد    
تمدن را داشتند. افكار و آداب ترقيات ديني و صنعتي كه در ايران پديد آمده آثار خـود  را  

  )26( ي ممالك بيگانه باقي گذاشته است.در تمدن ها

آنچه در تمدن آغازين ايران مشهود است، قدرت گيرندگي و اخذ از متمدنان ديگر، واكاوي 
در تمام عناصر مأخوذ و نوسازي آن و انتقال به اقوام و ملل جهان بوده كـه ايـران شناسـان بـه     

  )27تحقق و چگونگي آن اشاره كرده اند. (
  

  ها پي نوشت
، تصحيح مير هاشم محـدث  تطبيق لغات جغرافيايي قديم و جديد ايرانعتمادالسلطنه محمدحسن خان، ا. 1

 19)، ص 1362(تهران، امير كبير 

 64همان ص . 2
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